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*دامداران و كشاورزان در شرايطي قسمتي از گله و 
محصولشان را به عنوان زكات به فقرا مي‌دهند. 
بزرگ‌تر که شدی، با زکات بیشتر آشنا می‌شوی.

بچّه‌ها به نظر شما چه اتفّاق‌هایی در انتظار زبلو است؟ شماره‌ی بعدی مجلهّ را بخوان.

 زکات* امسال گلهّ‌ی من، 
این دو گوسفند هستند. با 
کمال میل آن‌ها را در راه 

خدا تقدیم میک‌نم.

 نه! مامان من
 رو نبرین.

زبلو جونم 
نگران نباش.

 ممنون برادر. مطمئن باش ما 
مأموران دریافت زکات، آن‌ها را 

سالم به کوفه می‌رسانیم.
 صبر کنید. مثل اینکه 
این گوسفند برّه‌ دارد؟!

 بله، اشکالی ندارد. اينجا 
برّه خریدار خوبی دارد. 
مادرش را هم شما ببرید.

 ولی من هر روز این 
نامه را مرور میک‌نم. از 
من خواسته شده است 
بچّه‌های حیوانات را از 

مادرشان جدا نکنم.

 این برّه را به من 
می‌فروشی تا همراه 

 اصلاً برّه را هم به عشق مادرش باشد؟
صاحب نامه، در راه 

خدا می‌دهم. او را هم با 
مادرش ببرید.

 آخ جوون! مامان 
آماده باش که 

بپرم بغلت.

بیا زبلوی من، یک بوس 
مامان‌گوسفندی !

 آفرین به 
صاحب ‌ مهربان 

نامه ! 

 همگي پيش 
به سوي كوفه

نفيسه نجفي قدسي 
تصویرگر: نجمه آقا خانی زادی ولّ

ت ا
       قسم

رمزینه را پویش کن و 

ماجرای زبلو را  ببین. 
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